
 یر. رخشان

 ی  هنر  بازنگری به مقوله
 

هنری داشته است.   نقدِ زيباشناسی و  آموزشِ  عظيم در بنيانگزاریِ سنتِ    ی( ادایِ سهم  1759-1805)    فريدريش شيلر

توان اذعان داشت كه  حتی به جرات می  1هایِ نظری خود را در افكارِ شيلر دارند. بسياری از مكاتبِ فكری نيز ريشه اغَلب

علم   یفلسفه و حوزه  یتاثير خود را به حوزه اغَلب،  هنر  یهایِ شيلر پيرامونِ آموزشِ زيباشناسی به انسان در حوزهانديشه

آدمی در  قراریو بیتابی  ی شيلر دارد كه  "هنر  را محصولِ بیتاثيری كه ريشه در آن تعريفِ ويژه . است  نيز گذاشته

هر و پندار و  بين سه عنصرِ " مِ  2ثباتتوازنی همواره بی ،داند."  البته به باور شيلر، اين تعادلجستجویِ توازن و تعادل می

 باشد.خيال" می

كند كه ميكل آنژ در جايی به داوينچی گفته است هایِ لئوناردو داوينچی در موردِ ميكل آنژ، اشاره میشيلر با استناد به نوشته

گيرند. بدين معنی كه به باورِ ميكل آنژ، ما در يك سویِ اين طيف  ی هنرها در طيفی بين "افزايش و كاهش" قرار میكه همه

تراشد و كاهش می نه( سنگ را میسكِ آن پيكرتراش با استفاده از يك ابزارِ ساده )اِ  با هنرِ پيكرتراشی روبرو هستيم كه در 

بيآفريند. در سویِ ديگرِ طيفِ هنر، ما با  را   ای كه در درونِ سنگ ديده استدهد، تا هنرمند آن نقش ذهنیهد و كاهش مید

و رنگی   یبر خط  رامو( خطی  يا قلم قلم ی ديگر )مداد،یِ سادهآن هنرمند با استفاده از يك وسيله نقاشی روبرو هستيم كه در

 به نقش بكشد.  ، افزايد تا تصويری كه نقاش در ذهن داردافزايد و می، بر بومی میی بر رنگ 

ی هنر به مركزِ گيرند و هرچه در حوزه"افزايش و كاهش" قرار می   طيفِ اين دو قطبِ   ی هنرها در بينِ به باور شيلر، بقيه

تر  يافتهتکاملتر،  به ابزاری ظريف  ،ی هنرمند از اشكالِ ساده و زمختابزارِ موردِ استفاده شويم، اغَلبتر میاين طيف نزديك 

   3شوند. تر  تبديل میو پيچيده 
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 ، رجوع كنيد به " پيرامون آموزش زيباشناسی به انسان "   شيلربرای آشنايی با نظريات 

Friedrich Schiller , Der Asthetischer Erziehung der Mensch          ی انگليسیو ترجمه        

Friedrich Schiller , On the Aesthetic Education of Man “ in a Series of Letters.  

Editted and translated by Elizabeth M.Wilkinson and L.A.Willougby.   Oxford, Clarendon Press , 1967. 

 

2  
Im instabil gleichgewichtzustand 

3  
 بر انديشمندان بزرگ ، نكات ذيل قابل توجه است :   شيلر های پيرامون تاثير انديشه

  
ی شكفتگی ذوق هنری و ادبی خود  ( با وی دوست شد وخود نوشته است كه دوره  شيلر) يازده سال پيش از مرگ   1794در سال   ( Goethe )  يوهان ولفگانگ گوته 

بوده است    شيلر ويراستار تمام آن شاهكارها،    گوتهی  هاست و به نوشتهمحصول اين سال  گوته باشد. بهترين و مشهورترين كارهای  می  شيلر های  را مديون افكار و راهنمايی

 ها ( منتشر نكرده است.  هيچ كار هنری خود را بدون ويرايش وی ) در آن سال گوتهو 

ی خود را كه براين باور است كه " هستی بر اصل تضاد قائم است"  ی نظريهبود و ريشه  شيلر( فيلسوف مشهور آلمانی، شاگرد  ( Hegel گئورگ ويلهلم فريدريش هگل

" و "اصول  1817فلسفی    – "، "دائرهَ المعارف علمی  1812-1816" ، "علم منطق    1807های خود " نمود شناسی ذهن  داند و بطور مستقيم در كتابمی  شيلرمديون  

های برنهاده،  ) اين سه اصل را مرحوم فروغی در "سيرحكمت" بترتيب به نامنامد تز و سنتز میكند  و آنچه وی تز، آنتیاستناد می  شيلر " به نظريات 1821ی حق  فلسفه 

 است.   شيلر های  نهاده آورده است ( برگرفته از برداشتبرابرنهاده، هم

در مجموعه ماركسدهی افكار و عقايد خود استفاده كرده است . بود ( در شكل شيلری تضاد قائم وی ) كه متاثر از  بود و از نظريه هگلشاگرد   ( Marx ) كارل ماركس 

 در   291ی پيامبر جنبش نوين فكری زمانه بوده است. "  ر.ك به صفحه شيلر "  نويسد كهكارهای خود می ی



ی ديگر( به يك ترازویِ هنری تشبيه كنيم، بقيهي)بين دو قطبِ پيكرتراشی در يك سو و نقاشی در سو  را  اگر اين طيفِ هنری

ی اين ترازویِ  توان اذعان داشت كه پايهزمان در خود دارند و میهنرها هردو عنصرِ "افزايش و كاهش" را  باهم  و هم ی

عکاسی و سينما  توان  ن پايه استوار شده است را میآروی   دهد. ستونی كه اساسِ ترازوست وهنری را موسيقی تشكيل می

یِ هنری مسلماُ  توان گفت كه شاهينِ اين ترازوأت میشمرد، و به جر )از دوران كهن(ادبيات    همچنين و )در دنيای مدرن(

 و پويا؛ يعنی اين زبانِ  بيانیِ ممكنِ بشری  –ارِ ارتباطی  ترين ابزو پيچيدهترين  يافتهتکاملترين،  كه ظريفزيرا    شعر است

شعر  هنرِ  در  يافته،  تکامل  دهد. البته اين ابزارِ موردِ استفاده قرار می  هنری  التغيير را بعنوانِ ابزار كارديناميك، زنده و دائم

ثبات است، های آفرينشِ شعر دائم در نوسان است، در لكنت است، بیاش در آن لحظهها را دارد و تعادلترينِ لرزشظريف

زند و افزايد و در لرزش و لكنتِ خويش، رنگ میكاهد و میكاهد، میافزايد و میمی  ،شودشود و كاست میراست می

 كند. به بيان مولانا: پردازی میزند و نگاره آهنگ می

 هم ترازو را ترازو كاست كرد         ترازو راست كرد    هم ترازو را 

تابیِ انسان در لحظاتِ جستجویِ آدمی برای توازن و تعادل است. او  پيشتر گفته شد كه شيلر باور داشت كه هنر محصولِ بی

ثبات بين سه عنصرِ عاطفه، انديشه و تخيل  )مهر و پندار و خيال( می بر اين باور بود كه اين تعادل، توازنی همواره بی

    4اشد.ب

  :، هنرشيلرتوان تاكيدِ مجدد كرد كه به باورِ پس می

 محصولِ لحظه يا لحظات است.  •

 باشد.  انسان می قراریو بیتابی یِ بینتيجه •

 
Marx, Karl. collected Works “ New York. International Publishers , 1975.    

 همچنين ر. ك به :  

Karl Marx and World Literature “ Oxford , Clarendon Press. 1976.                   

   ( Winklemann   وينكلمان، شيلرو شاگرد    شيلرنويسد،  نظرات خود را مديون همچنين در گروندريسه، در آنجا كه پيرامون زندگی و فرهنگ يونان باستان می ماركس

 داند.  كه كتاب "تاريخ زندگی كهن" را نوشته بود می )

 ر.ك به :  

“Grundrisse “ , Translated by Martin Nicolaus , Hammondworth Pelican Press , 1973.  

فيلسوف آلمانی نيز،  در كتاب خود "انسان، به تمامی انسان" در آنجا كه به باورهای خود پيرامون "جان و روان هنرمند و نويسنده" می    ( Nietzsche )  فريدريش نيچه

 كند.  استفاده می گوتهو سپس از  شيلر ردازد، مستقيماَ از  پ

   80-106ر. كه به ص 

Friedrich Nietzsche . “Human , All Too Human “ Translated by R.J.Hollingdale , Cambridge University Press , 1986.  

 داند. می شيلرهای علمی خود را متاثر از باورهای هم انديشه ( Weber ) ماكس وبر 

 
4  

   40-45ر. ك به ص   

Baxandall, Lee and Morawski, Stefan.  “ On Literature and Art “ , New York , International General 1974.  

   32-72همچنين ر.ك به ص 

O’Malley, Joseph. “ Critique of Hagel’s Philosophy of Right “ , Cambridge University Press. 1970. 

و   اند يا خير آشنا بوده  شيلر نامد. البته معلوم نيست كه ايشان با نظريات تابی انسان، در لحظات ظهور شعور نبوت" میجايی هنر را "محصول بی مرحوم اخوان ثالث، در

 ی ) مذهبی شده ( دريافتی ويژه از نظريات اديبان پيشين دانست . توان تعريف ايشان را فرم ايرانی شدهمی



شود. توضيح داده می  5هر و پندار و خيال، در جستجویِ آدمی برای توازن بين سه عنصرِ مِ قراریو بی  تابیو اين بی •

 شود.  درونیِ اين سه عنصر حاصل میارگانيک و  ثبات كه از ارتباطِ توازنی بی

 

 گويد.در موردِ اين سه عنصر چه می شيلراكنون بايد ديد كه 

 عنصر مهر  .1

" برای جوابگويی به نيازهایِ كالبد است. به باورِ او، هدفِ اين انگيزه لمسِ  ی حسی آدمیانگيزههر " گويد كه مِ شيلر می

 كند، تا ببويد و ببيند و بنيوشد، بچشد و لمس كند. به قول مولانا:ست. مهر خود را به هستی پرتاب میزندگی

 كشان  رود هر پنج حس دامنمی         هر طرف كِی دل هدايت كردشان

 .  بيان کند و به نمايش بگذارد ،دزند كه آن را حس كنهر دل به دريایِ زندگی میبنا بر برداشتِ شيلر، گويی  كه مِ 

 

 عنصر پندار  .2

"  كه از عقل و شعور و خِرد و منطق و تدبيرِ آدمی ريزی استدهنده و قالبی شكلانگيزهبه باور شيلر، اين عنصر " 

ست تا بتواند هستی را و تناقضات  بندیگيرد. به باور وی، هدفِ اين انگيزه ايجادِ ساخت و شكل و قالب و طبقهفرمان می

 به بيانِ مولوی:    باز) مهر ( را توضيح دهد. ی نخستين و مجاز و ناز و نيازِ انگيزه

 گاه سودایِ حقيقت، گه مجاز    گه تناقض، گاه ناز و گه نياز 

 به قولِ مولوی:  بازخواهد خود را از عنصرِ مهر رها سازد. گويی كه عنصرِ پندار می

 گوش  وارهيدی آن ضميرِ چشم و     اين طوفانِ بيداری و هوش تا از

بگذارد،  نمايشکند و به  بيان كند، حسكند تا آن را اگر آن عنصرِ نخستين )مِهر( خود را آزادانه به هستی پرتاب می

 دهد.   توضيحتا آن را كند بندی میطبقه ،كشدعنصرِ دوم )پنِدار( هستی را به قالِب می

عنصر خيال( هست كه در روان  )به باورِ شيلر، اين دو انگيزه همواره با هم درتضاد هستند و انگيزه يا عنصرِ سومی 

 .  6ی ديگر را با يكديگر توازن بخشد و هماهنگ سازد كند تا آن دو انگيزهگری میو جانِ آدمی مداخله و ميانجی

 ابعد از اين ديوانه سازم خويش ر          آزمودم عقل دور انديش را       

 

 عنصر خيال   .3

و )ست  نامد و براين باور است كه هدفِ اين انگيزه آفرينش زيبايی" مییِ بازيگوشِ خيالانگيزهشيلر، اين عنصر را " 

ثبات تنها در لحظاتی متوازن، اما بی كه اغَلب  (ستدر هستی  ها بازآفرينی زيبايیی هنر البته از ياد نبريم که هدف همه 

به نمايش بگذارد   در توازنجهان و هستی را  كند و    دلاعايجادِ هماهنگی يا ايجادِ ميزان يا ت روانِ آدمی،   آيد تا در یپديد م

 و بيان كند. باز به قولِ مولوی:

 
5  
Hogarth, Robin, M. Educating Intuition. Chicago, The University of Chicago Press, 2001. 

6  
و از    شيلر های فکری  " وی، برگرفته از ريشه و سنتز ، آنتی تزتز نظريه ی خود را بنيان گذاشته است و دکترين " شيلر های با استفاده از انديشه  هگلتوان ديد که آشکارا می 

باشد های وی می آموزش   



 جهانی بر خيالی بين  روان   تو     وش باشد خيال اندر روان نيست

 

( از اين  7ثبات تابیِ آدمی در جستجویِ توازن و تعادلی )همواره بیبیقراری و  بیدر لحظاتِ   به باورِ شيلر، هنر اغَلب

شود و هرچه فرازایِ پنِدار و انديشه بلندتر باشد، و ژرفایِ مهر و عاطفه  ی مهر و پندار و خيال آفريده میسه انگيزه

كرانه هایِ بیبه افق يا توازن، اغَلبتعادل  تر، عنصرِ خيال در روان و جانِ آدمی، برایِ ايجادِ هماهنگی يا ايجادِ  عميق

 پايان است. هایِ خيالِ بشری بیرود  و البته پهنایِ كرانهری میت

،  را  جهان و هستی  بازتابِ  اغَلبكه   همتوان اذعان داشت كه هنرمندی  میشيلر براين باور است كه  با چنين ديدگاهی،  

كرد،  لمس كرد، بوييد  توان شنيد و مشاهده اش نمیدر هنرهای  ،ی خويش رابارِ انسانِ زمانهبه شرايطِ نکبت و اعتراض

 كوتاه و افقِ بينشییِ خيالی  پهنایِ كرانه عمق و البته اغَلبای كمكرد، فرازایِ پنِداری كوتاه و عاطفه  حسو چشيد و  

 دارد.   تركوتاه 

هرها و پهناورترين ترينِ مِ ثباتِ توازنِ بينِ بالاترين پندارها، ژرفنيز، در لحظاتِ بی  برخی هنرهای جاودانه برعكس  

های  سروده   های موتزارت و بتهوون،سمفونی، مانند  مانندو می  شوندمی  فرازمانو اغَلب    هایِ خيال آفريده شدهكرانه

ای ديگر شايد اين های آنجلوپولس و کوبريک، و يا برای نمونههای شکسپير، يا فيلمها و تراژدی عرفانی حافظ، يا کمدی

  :دیعسبيت 

 

 "كجايی اتندانم و خيالی در و روز شب      سپردی  غم دست به و ببردی دل و بشدی" 
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 يا در انگليسی    “ Im instabil gleichgewichtzustand “ی مورد استفاده در آلمانی مقوله

 “ In an unstable equilibrium “  ثبات " ترجمه كرد.  توان به " توازن بیباشد كه میمی 

 اند.  و بقيه ساختارگرايان هم؛ از اين مقوله كه از شيلر رسيده در افكار خود استفاده كرده نيكوس پولانتزاس ،  لوئی آلتوسر

 



 


